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با    ترانه

چنان شاخه  خشک روی درخت 
میان زمین و هوا مانده ام

برای تو که سال ها رفته ای 
چگونه بگویم چرا مانده ام
چگونه بگویم چرا عاشقم 
مرا عشق راه فریبی شده

چگونه تورا می پرستم هنوز 
عجب روزگار غریبی شده

خودم خواستم با تمام وجود، با تویی که نبود، 
عاشقانه بمانم

من این عشق را با همین کوه غم،  روی دوش 
دلم تا ابد می کشانم

خواننده :روزبه بمانی

***

امید روزبه

منی که کل عمرمو پی کسی  نرفتمو پی کسی 
نیومدم

پشت سر قطار تو ،مث یه پستچی  خیس، فقط 
رکاب می زدم

شب بلند بدرقه، شب همیشه  رو سیاه، شبی 
عمیق مثل آه

خودم سقوط کردمو ،رسوندمت  رسوندمت، 
رسوندمت به پرتگاه

هزار سال دیگه ام ،غمت تموم  باغچه رو ،یه 
شوره زار می کنه

برو فقط نگاه کن با خنده و با  صورتم، زمان 
چیکار می کنه

اگه هنوز تو خلوتت یادی ازم  نمی کنی ،یعنی 
که کم گذاشتم

مرور کن مرور کن ،منو به خاطرت  بیار با خنده 
ای  که داشتم

هزار سال دیگه ام غمت تموم  باغچه رو یه شوره 
زار می کنه

برو فقط نگاه کن با خنده و با صورتم  زمان 
چیکار می کنه

خواننده : محسن چاووشی

***

 حسین غیاثی

با توام ای رفته از دست  ،هر کجا باشم غمت هست
کاش روز رفتن تو ، گریه چشمم را نمی بست

رفتی و دلتنگی ام در خانه تنها ماند
بغض در وا شد، تو رفتی، غصه این جا ماند

رفتی و هر گوشه ای زیبایی ات  جا ماند
گریه من بی صدا ماند ، گریه من بی صدا ماند

بی تو فهمیدم عذاب دل بریدن را
ــودم از زنـــدگـــی پـــا پـــس کــشــیــدن را ــ  از خ
ــدن را. ــ ــاد دی ــ ــت ش ــ ــران ــ ــگ ــ ــا دی ــ ــی ب ــن ــع  م

پس بده دنیای من را پس بده دنیای من را
دلخوشی هایم مرده بعد از تو

این شب غمگین مرا آزرده بعد از تو
آن چه با من بود بی تو ماندن بود

در خیابان های باران خورده بعد از تو
خواب و رویا تو شوق فردا تو

از جهان تنها تو را می خواهم اما تو
جای دل کندن، جان بخواه از من
من که می میرم برای زندگی با تو

با توام ای رفته از دست ،هر کجا باشم غمت هست
کاش روز رفتن تو، گریه چشمم را نمی بست

خواننده: احسان خواجه امیری

***

محمد سعید میرزایی

رفتی از دنیای خاموشم صدایت را گرفتند
غصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتند

در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد
 در کجای قصه از من دست هایت را گرفتند

گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست
 با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش

من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم
لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش

بی تو می دانم بی تو می دانم
که من می مانم و این جاده های بی رسیدن

بی تو می دانم بی تو می دانم
بی تو من می مانم و یک کهکشان تنهایی من

مثل یک آهوی زخمی در شبی برفی اسیرم
 از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم

دست هایت را نگیر از من که در پایان راهم
یک نفس همراهیم کن 

من که می خواهم بمیرم
بی تو می دانم بی تو می دانم

که من می مانم و این جاده های بی رسیدن
بی تو می دانم بی تو می دانم

 بی تو من می مانم و یک کهکشان تنهایی من
خواننده : علی زند وکیلی

ســتــاره مــنــوچــهــری- »مـــن بــچــه جــنــوب و 
بندرعباس هستم و طبیعتاً از سبک موسیقی 
موجود در این منطقه تأثیر پذیرفته ام. سبک 
موسیقی من به اعتقاد خــودم، پاپ معنوی 
نام دارد؛ سبکی که مشتمل است بر ترکیب 
پــاپ، موسیقی سنتی و موسیقی  موسیقی 
محلی بندرعباس«. ایــن سطرها بخشی از 
روایت ناصر عبداللهی درباره خودش است؛ 
خواننده  پیشگام و خاطره ساز موسیقی پاپ 
که متولد 10 دی 1349 بود و 29 آذر 1385 
از دنیا رفــت. اولین استاد ناصر عبداللهی 
در موسیقی، بــرادر بــزرگــش، محمد طیب 
بود و بعدها نزد عظیم قادری نژاد به تمرین 
ــاز راه  موسیقی پــرداخــت. عبداللهی در آغ
ــری اش، بــه واســطــه آشنایی با  ــن فعالیت ه
بزرگان موسیقی جنوب، با رضا روضه خوان 
و احمد توحدی همکاری کــرد و در نهایت 
ــی سرزمین موسیقی پــاپ ایــرانــی شد.  راه
به مناسبت شانزدهمین سالروز درگذشت 
دوست داشتنی  خواننده  عبداللهی،  ناصر 
80، از سبک او، انتخاب  70 و  دهــه هــای 
شاخص  چهره های  با  همکاری اش  و  ترانه  

ترانه سرایی در ایران نوشته ایم.

بهمنی	  از  ــا؛  ــره هـ ــهـ چـ بـــا  هـــمـــکـــاری    
 و پرستویی تا قیصر

محمدعلی بهمنی، نخستین شاعر  صاحب 
با ناصر عبداللهی همکاری  نامی است که 
ــت« این  ــار آلــبــوم »عشق اس ــرده و تمام آث ک
1378 منتشر شد،  خواننده کــه در ســال 
ســـروده اوســـت. پــرویــز پرستویی هــم بــرای 
اولین بار به پیشنهاد ناشر این آلبوم در نقش 
همکاری  عبداللهی  ناصر  با  دکلمه خوان 
کرد و در آلبوم مشهور و پرطرفدار »دوستت 
دارم« که در سال 1379 به بــازار آمــد، این 

خواننده را همراهی کرد. ناصر عبداللهی در 
گفت وگویی درباره پرویز پرستویی گفته است: 
»ایشان توسط موسسه  فرهنگی دارینوش كه 
تاكنون كاست های مرا تهیه و منتشر كرده، 
آشنایی  ــار،   ك حین  در  بعد  شدند.  انتخاب 
بیشتری با پرویز پرستویی پیدا كردم و احترام 
من به ایشان چند برابر شد. زیرا او انسانی 
بی نهایت متواضع و فروتن اســت و به رغم 
موقعیتی كه دارد هرگز خودش را نمی گیرد و 
در یك جمله »خیلی خاكی« است. من معتقدم 
صــدای پرویز پرستویی به كاست »دوستت 
دارم« اعتبار خاصی بخشیده است.« اجرای 
شعری از قیصر امین پور، شاعر بزرگ معاصر 
در آلبوم »دوستت دارم« از دیگر نقطه های 
عطف کارنامه هنری ناصر عبداللهی است. 
او در این آلبوم شعر »سربلند« قیصر با مطلع: 
»سراپا اگر زرد و پژمرده ایم/ ولی دل به پاییز 
نسپرده ایم« را خوانده است. ترانه »ناصریا« 
نیز از دیگر قطعه هایی است که به محبوبیت 
آلبوم »دوستت دارم« افزود. از دیگر بزرگانی 
که عبداللهی شعری از آن ها را در آلبوم هایش 
اجرا کرده ، می توان به یوسفعلی میرشکاک 
ــرد. ناصر  و علی معلم دامــغــانــی اشـــاره کـ
عبداللهی درباره انتخاب ترانه هایش این طور 
گفته است: »ترانه هایم را براساس مطالعاتم 
انتخاب می كنم. در میان شاعران معاصر، 
آثار محمدعلی بهمنی و پروین اعتصامی را 
خوانده ام. در بین شعرای قدیمی نیز عاشق 

آثار حافظ و مولانا هستم.«

 در وصف بزرگان دین	  
مفاهیم ترانه هایی که ناصر عبداللهی اجرا 
ــت؛ اجتماعی، عاشقانه،  ــرده ، متنوع اس ک
حماسی و مذهبی. ناصرعبداللهی را می توان 
ایرانی دانست  اولین خواننده های پاپ  از 

ــف بــزرگــان دیــن، تــرانــه مذهبی  کــه در وص
خوانده است. »مهر علی و زهــرا« و »فاطمه 
بنت نبی« از مشهورترین قطعه های مذهبی 
این خواننده هستند. »احمد ثانی« در وصف 
امیر مؤمنان، علی)ع(، »مهر دلبر« با شعری 
از حکیم سنایی و »از فاطمه« نیز دیگر آثار 

مذهبی ناصر عبداللهی اند.

 نقاط ضعف و قوت پاپ ایرانی	  
 از نظر عبداللهی

عبداللهی اهل تقلید و تکرار نبود و خودش در این 
باره گفته است: »من را هم به شبیه خوانی متهم 
كرده اند! می گفتند: لحظاتی از صدای تو شبیه 
فلان خواننده است، بعضی وقت ها نیز از فلان 
خواننده تقلید می كنی و مواقعی هم كارهایت 

شبیه كارهای نعیم افغانی است. من دنبال 
حرف های تازه و كارهای نو هستم و از تقلید 

و شبیه خوانی خوشم نمی آید.« ناصر 
عبداللهی با تلفیق موسیقی جنوب ایران 
و موسیقی پاپ، سبک تازه ای را عرضه 
کرد که خواننده های پاپ بعد از خودش 

را تحت تأثیر قــرار داد. عبداللهی 
معتقد بود موسیقی پاپ ایرانی 

را باید چند گام به پیش برد 
و بـــرای ایــن کــه چنین 

باید  بیفتد،  اتفاقی 
پاپ  موسیقی  بــر 

ــارت دقــیــق  ــظـ نـ
و کــارشــنــاســانــه 

کــــــــــرد؛ بــــــرای 
تثبیت جــایــگــاه آن 

در بین مردم تبلیغ و از 
هنرمندان مستعد و کارامد 

این عرصه که توانایی مالی 
برای ارائه اثر ندارند، حمایت 

شود. از نظر ناصر عبداللهی ضعف موسیقی پاپ 
ایرانی، نداشتن بستر مشخص و از هم گسیخته 
بودن و نقطه قوت آن توجه به خواسته  و سلیقه 
جــوانــان ایــرانــی اســت. 
ــد  ــی رس ــر م ــظ بـــه ن
این  دیدگاه های 
خــوانــنــده فقید 
درباره موسیقی 
ــاپ ایــرانــی در  پ
ــا هم  ــار م ــ روزگـ

راهگشاست.

درنگ

هنری

خون مترجم های خارجی 
رنگین تر از مترجمان ماست؟!

بهبودی نیا-با عصبانیت گفت: »خون مترجمان 
خارجی از ما رنگین تر است؟« بعد، از این که چند 
کتاب ترجمه کرده و به دلیل اجرا نشدن قانون 
کپی رایت در ایران، چندمترجم کتاب هایش را با 
تغییر در جملات و بعضی از کلمه ها به نام خود ثبت 
کرده بودند گلایه کرد. می گفت: »من زندگی ام را 
روی کار ترجمه گذاشته ام و چندین سال تحصیلات 
دانشگاهی و تجربه پشت هر کتابی که ترجمه 
کــرده ام وجــود دارد، امــا متأسفانه ترجمه هایم 
به راحتی سرقت می شوند و به دلیل این که در 
کشور ما، هیچ کس پیگیر قانون کپی رایت نیست 
بدون آن که سود زحماتم را با فروش ترجمه هایم 
ببرم، باید بنشینم وبه این فکر کنم که دیگر فایده ای 
ندارد و باید بی خیال کار ترجمه شوم. این در حالی 
است که در کشورهای دیگر وقتی یک کتاب ترجمه 
می شود، مترجم سود مالی و معنوی حاصل از 
کارش را به صورت تمام و کمال می گیرد و مثل 
ــای مترجم نما به صورت فله ای و  ــران، دلال ه ای
گله ای روی سر کتابی که ترجمه شده و با فروش 
خوبی روبه روست نمی ریزند. برای همین است 
که می گویم مگر خون مترجمان خارجی از ما 

رنگین تر است.«

نقش ترجمه و چرایی اهمیت آن	 
بسیاری از مورخان و کارشناسان ترجمه، معتقدند 
پس از هجوم اسکندر مقدونی به ایــران و از بین 
رفتن بسیاری از اطلاعات علمی و تاریخی ایرانیان، 
مترجمان ایرانی توانستند برخی اطلاعات را که 
تا پیش ازاین به زبان های دیگر ترجمه شده بود، 
بازگردانند. طبق شنیده ها، عمر ترجمه در ایران 
به زمان تشکیل سلسله ساسانیان برمی گردد. 
شاهان ساسانی مشوقان اصلی ترجمه بودند و 
اولین ترجمه ها از زبان های یونانی و لاتین به فارسی 
بوده است. از سده   چهارم  تا ششم میلادی، ترجمه 
متون به زبان فارسی در ایران به اوج خود رسید و در 
سال های پایانی سده نوزدهم، برخی از تحولات 
به پیدایش رنسانس ترجمه در ایران منجر شد. در 
دوران قاجار و اعزام دانشجو به کشورهای خارجی 
این هنر بیش ازپیش اوج گرفت و در سال 1332 
شمسی، »بنگاه ترجمه و نشر کتاب«، با ابتکار 

احسان یار شاطر در تهران تأسیس شد.
بر اساس آن چه درباره تاریخچه و میزان اهمیت 
تعداد  ترجمه گفته شد و همچنین گلایه های 
زیادی از نویسندگان به نظر می رسد که مسئولان 
این بخش باید پنبه های نشنیدن انتقادها را از 
گوش شان بیرون بکشند و پای درد دل مترجمان 
و هنرمندانی بنشینند که به دلیل رعایت نشدن 
قانون کپی رایت در کشورمان، قید تولید آثار را 
درزمینه فعالیت شان زده انــد. به قول مترجمی 
که گلایه های زیــادی را از نبود قانون کپی رایت 
خطاب به مسئولان، مطرح می کرد: »هرچند 
هیچ امیدی به سامان یافتن قانون کپی رایت در 
کشورمان نیست اما آن چه را گفتنی بود،گفتیم، 
خواه بشنوند و خواه مانند بسیاری از موضوعات 

دیگر به فراموشی بسپارند.«

 حراج نقاشی »تن تن« 
به مبلغ  2 میلیون یورو 

ــرژه«  نسخه اصلی یکی از نقاشی هایی کــه »ه
ــرای مجموعه  ــ تــصــویــرگــر مــعــروف بــلــژیــکــی ب
داستان های »تن تن« کشیده بــود، در حالی به 
مزایده گذاشته می شود که ارزش آن تقریبی آن دو 
میلیون یورو برآورد شده است.به گزارش ایسنا و به 
نقل از گاردین، نقاشی اصلی که »هرژه« برای نسخه 
سال 1942 میلادی کتاب »تن تن در آمریکا« خلق 
کرده بود، سال آینده به مزایده گذاشته می شود و 
انتظار می رود دست کم به قیمت دو میلیون یورو 
فروخته شود.این نقاشی در نسخه 1942 کتاب 
»تن تن در آمریکا« به عنوان تصویر تمام صفحه جلد 
کتاب استفاده و در سال 194۶ نیز دوباره در نسخه 
رنگی کتاب به عنوان تصویر جلد انتخاب شد و هنوز   
تصویر جلد نسخه های جدید کتاب است.»تن تن در 
آمریکا« سومین کتاب از مجموعه داستان های »تن 
تن« است و داستان سفر »تن تن« به ایالات متحده 
آمریکا و ماجراهایش در شیکاگو و غرب میانه آمریکا 
را روایت می کند.این کتاب نخستین بار در سال 
1932 میلادی با جلدی منتشرشده که تصویر 
»تن تن« را به همراه سگش روی صخره ای نشان 
می دهد. سومین نسخه از همین کتاب که در سال 
1937 منتشر شد، جلدی داشت که »تن تن« را 

هنگام اسب سواری به تصویر می کشید.

روزبه بمانی

فاخرانه های ماندگار از خواننده شرجی جنوب
 در سالروز درگذشت ناصر عبداللهی، خواننده محبوب و تحول آفرین در موسیقی پاپ،درباره حاصل همکاری های

 او با جمعی از سرشناس ترین ترانه سرایان معاصر مانند قیصر امین پور،محمد علی بهمنی،علی معلم و...نوشته ایم

ــم  ــظ ــد اع ــم ــح    زنـــــده یـــــاد  م
یادمان

نیلوفر بهرام زاده
زریاب ،نویسنده  اهل افغانستان، 
ســال  1323 خــورشــیــدی در 
کابل متولد شد. او مانند تعداد زیادی از مردم 
افغانستان به دلیل جنگ های داخلی این کشور، 
سال ها پیش بار سفر بست و به سوی کشورهای 
ــازی  ــایــی رهسپار شــد، امــا بعد از آزادسـ اروپ
افغانستان از دست طالبان دوباره به کشورش 
بازگشت و بنا به اعلام بسیاری از اندیشمندان 
افغانستانی تأثیر فراوانی در ادبیات سال های 
اخیر افغانستان داشته است. از استاد محمد 
اعظم رهنورد زریاب تا امروز کتاب هایی ازجمله 
ــرد کوهستان«،  »آواری از میان قــرن هــا«، »م
»دوستی از شهری دور«، »نقش ها و پندارها«، 
ــده« و »حــاشــیــه هــا و پیران  ــواب دیـ »گــنــگ خـ
ها« منتشرشده اســـت. اگــرچــه بــســیــاری از 
علاقه مندان به ادبیات هنوز منتظر آثار تازه او 
بودند اما در سال 1399 ،کرونا مجال نوشتن را 
از او گرفت و درگذشت او اندوه بزرگی را بر سر 
کرد.  آوار  افغانستان،  ادبــیــات  علاقه مندان 
شهرت زریاب، میان فارسی زبانان سرتاسر دنیا 
تا جایی است که هرسال به مناسبت درگذشت 
او درکشورهای مختلف، مراسمی به یاد این 
نویسنده، پژوهشگرو روزنامه نگار افغانستانی 
برگزار می شود. هفته گذشته نیز به همت قطب 
علمی دانشگاه فردوسی مشهد و خردسرای 
فردوسی آیین یادبود محمد اعظم رهنورد زریاب 
با حضور تعداد زیادی از نویسندگان و استادان 

ادبیات در دانشگاه فردوسی برگزار شد.

کشف های زریاب در زبان فارسی	 
به گــزارش خراسان، در ابتدای این مراسم، 
بخشی از سخنرانی زنــده یــاد اســتــاد زریــاب 
پخش شد که او در ایــن سخنرانی، به میزان 

تأثیرپذیری اش از نویسندگان ایرانی اشاره 
کــرد. سپس دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو 
ادب  و  زبـــان  فرهنگستان  ــورای  شـ پیوسته 
فارسی گفت: »ما زریاب را به عنوان نویسنده 
ــان و نثر او،  داســتــان و رمــان می شناسیم، زب
از نــوع نثر فرهیخته و پخته اســت که همه ما 
به آن نیازمندیم. این نثر را می توان حاصل 
زندگی او در کانون زبــان فارسی دری یعنی 
افغانستان و البته فضای خانوادگی استاد زریاب 
دانست. زریاب محقق خوبی هم بود. زبانی که 
در نوشته های او مشاهده می کنیم نشان دهنده 
پیوند او با ادبیات کلاسیک و مدرن فارسی و 
همچنین آشنایی خوب او با ظرفیت های زبان 

فارسی است.«
ــان کــــرد: »آن چـــه در همه  ــش ــرن ــاط وی خ
پژوهش های این استاد فرهیخته نمایان است، 
علاقه او به اثبات این نکته است که امروز تا چه 
حد نیازمند توجه به زبان فارسی هستیم. او 
جایی درباره سره نویسی »طرزی« که از ادیبان 
و عارفان برجسته زبــان فارسی اســت سخن 
می گوید و بنده نمی دانستم که طرزی، طرفدار 
سره نویسی بوده است. ما در ادبیات فارسی 
تاریخچه ای برای سره نویسی داریم که باید این 
مورد را هم به آن ها بیفزاییم. معادل گزینی های 
زریاب و حسن انتخاب های او نیز قابل توجه و 
مثال زدنی است. به طور مثال ایشان به جای 
اصطلاح »مینیمالیسم« از واژه »ریزه گرایی« 

استفاده می کند.«

دیدار محمود دولت آبادی و زریاب	 
از  پس از سخنرانی استاد یاحقی، ویدئویی 
افغانستانی  نویسندگان  از  قـــادری،  حمیرا 
ــادری در ابتدای  ساکن آمریکا پخش شــد. ق
این ویدئو گفت: »همزمان با یکی از سفرهای 

استاد زریاب به ایران، نشستی به منظور گرامی 
داشت او برگزار شد و از محمود دولت آبادی- 
کــه خــود نــویــســنــده ای ســرشــنــاس در ایــران 
است- نیز برای شرکت در این نشست دعوت 
کردیم.دولت آبادی با روی باز پذیرفت. استاد 
دولت آبادی بااین که در آن دوران آثار رهنورد 
ــا گفت »احــســاس  ــود ام ــاب را نــخــوانــده ب زریـ
ــاره ادبــیــات  ــ ــم درب ــراس می کنم چــون ایــن م
آن  بیایم.«  باید  اســت،  افغانستان  داستانی 
جلسه تشکیل شد و هنگامی که استاد زریاب و 
استاد دولت آبادی روی سن خانه هنرمندان، 
یکدیگر را در آغــوش گرفتند احساس کردم 
ــود دارد.«  چــه ارتــبــاط عمیقی بین شان وج
حمیرا قادری خاطرنشان کرد: »استاد زریاب 
از روحیه ای بسیار قوی برخوردار بودند و غم 
را برای نویسندگی خوب می دانستند اما نه در 

حدی که نویسنده را از پای درآورد.«
وی گفت: »استاد زریــاب در برهه ای از زمان 
تــرک کند و حدود  را  افغانستان  مجبور شد 
ــود. در ایــن مــدت به  ــال، دور از وطــن ب 10 س
می افتاد  افغانستان  در  کــه  اتفاقاتی  دلیل 
دچــار سرخوردگی شد و داستانی ننوشت، 
اما هنگامی که دوبــاره به افغانستان بازگشت 
احساس کرد به نوشتن مدیون است و در طول 

20 سال که در کابل بود آثار زیادی نوشت.«

استفاده از اصطلاحات مشترک افغانستان  	 
در ادامه این نشست ادبی، دکتر محمدکاظم 
جامعة  دانشگاه  استاد  و  نویسنده  توکلی، 
گفت:  و  پــرداخــت  سخنرانی  بــه  المصطفی 
ــا تــمــام عــنــاصــر مشترک  ــاب ب ــ زنـــده یـــاد زری
زندگی  افغانستان(  و  )ایـــران  مــا  فرهنگی 
کرده است. او بافرهنگ دیرینه فارسی دری 
مدرن  جهان  و  سنت  همچنین  و  افغانستان 
ــاب به زبــان فرانسوی،  آشناست. استاد زری
روســی، آلمانی و انگلیسی تسلط داشت و با 
روان شناسی و فلسفه نیز آشنا بــود؛ بازتاب 
این ها را در آثــار و رمان هایش نیز می بینیم. 
او کسی است که در عمل، خراسان پرستی 
ــت. ــی را نــشــان داده اس ــت ــان دوس ــراس  و خ
دیگر  از  بلخی  ره یــــاب  حسین  همچنین 
در  افغانستانی  ــام  صــاحــب ن نــویــســنــدگــان 
لهجه ای  افغانستان،  در  گفت:  مراسم  ایــن 
با نام لهجه معیار وجــود نــدارد و نویسندگان 
که  می نویسند  خــود  لهجه  بــا  منطقه ای  هــر 
بی تردید این موضوع می تواند به زبان فارسی، 
آسیب های زیادی وارد کند. یکی از دلایلی که 
استاد زریاب در داستان هایش از اصطلاحات 
مشترک استفاده می کرد، از بین بردن همین 

آسیب ها بود.

 دگردیسی گفتمانی	 
 در تاریخ ادبیات داستانی افغانستان 

دکتر نصیرالدین آرین استادیار زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه پنسیلوانیا نیز به عنوان آخرین 
سخنران این جلسه به صورت ویدئو کنفرانسی 
به تشریح ویژگی های زنده یاد زریاب پرداخت 
و گفت: زریــاب را مــی تــوان عامل دگردیسی 
گفتمانی در تاریخ ادبیات افغانستان دانست. 
رمان گلنار و آینه، اثر این استاد برجسته ادبیات 
ــی، نقطه عطفی در رمــان نــویــســی در  ــارس ف
افغانستان است. این رمان باعث شد که جریان 
80ساله روایت از برهنگی به سمت انباشتگی 
برود، بنابراین استاد زریاب نقطه عبور از روایت 
کلاسیک و مطلق به روایــت مــدرن و گفتمانی 
است. بعد از رمان گلنار و آینه، سرشت و سرنوشت 

روایت در تاریخ ادبیات افغانستان تغییر کرد.

 زریاب؛ بنیان گذار  روایت مدرن 
ادبیات افغانستان

زنده یاد  استاد زریاب در برهه ای 
از زمان مجبور شد افغانستان 
را ترک کند و حدود 10 سال، 

دور از وطن بود. در این مدت به 
دلیل اتفاقاتی که در افغانستان 

می افتاد دچار سرخوردگی شد و 
داستانی ننوشت، اما هنگامی که 

دوباره به افغانستان بازگشت 
احساس کرد به نوشتن مدیون 
است و در طول 20 سال که در 

کابل بود آثار زیادی نوشت

عبداللهی در آغاز راه فعالیت 
هنری اش، به واسطه آشنایی 
با بزرگان موسیقی جنوب، با 

رضا روضه خوان و احمد توحدی 
همکاری کرد و در نهایت راهی 

سرزمین موسیقی پاپ ایرانی 
شد


